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بساطم را می انداختم گردنم و می رفتم بدرقه رزمنده ها
در مشهد دست فروش بودم. می رفتم بازاررضا بساط می کردم. عینک پلاستیکی بچگانه می فروختم.

جنگ که شروع شد، خیلی هوایی شدم که بروم جبهه. همه مردم هوایی بودند و اخبار جنگ را مدام 

دنبال می کردند؛ آن قدر که یادم هست رادیو در بازار کمیاب شد. آن روزها، هروقت خبر اعزام رزمنده ها 

می پیچید، بساطم را گردنم می انداختم و می دویدم سمت راه آهن تا تماشایشان کنم. پیکر شهدا هم که 

می آمد و می بردند مسجد بناها، باز می رفتم. خیلی دلم می خواست من هم یکی از آن ها باشم اما دوتا 

اشکال وجود داشت؛ قدم کوچک(کوتاه) بود و تبع(تبعه افغانستان) هم بودم؛ برای همین شناسنامه ام 

را دست کاری کردم. منظورم همان کارت شناسایی اتباع است که همه اطلاعاتش در یک نام و یک تاریخ 

تولد خلاصه می شد. تاریخ را چند سال بزرگ تر کردم و برای جبهه اسم نوشتم. نمی دانم چطور شد اما 

خدا راهم را باز کرد؛ چون در سه جا(مشهد، بجنورد که محل آموزش بود و دم رفتن به منطقه)، اعزامی ها را 

به خط می کردند. بعد آن هایی را که حدس می زدند سنشان کم است، بیرون می کشیدند و برمی گرداندند 

خانه هایشان. من اما جستم. از هر سه نوبت جستم.

۵شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۶
۱۴۴۵ محــرم ۳۰
شـــــماره ۴۰۱۴

۲۶مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز جنگ تحمیلی به میھن
آزادی از «قفص»*

۲۶مـرداد۱۳۶۹ ایـران شـاهد بازگشـت آزادگان  گـردآوری بیـات|

سرافرازی است که پس از تحمل سال های اسارت در اردوگاه های 

عـراق، پـای بـه میهـن می گذارنـد و بـه آغـوش خانواده هـای خـود 

بازمی گردند. دو هفته پس از اشـغال نظامی کویت توسـط ارتش 

بعـث عـراق، صـدام در نامـه ای بـه آیـت ا... هاشمی رفسـنجانی،

رئیس جمهـور وقـت ایـران، بـار دیگـر عهدنامـه۱۹۷۵ الجزیـره را 

می پذیـرد و دربرابـر شرایـط ایـران بـرای پایـان دادن بـه جنـگ،

تسـلیم می شـود و ازجملـه قـول عقب نشـینی از مرزهـای کشـور و 

آزادسـازی اسـیران ایرانی را می دهد. به دنبال تبادل این نامه و 

پاسخ آن است که توافق نهایی برای پذیرش آتش بس در سرتاسر 

مرزهـای مشـترک دو کشـور، صـورت عملـی بـه خـود می گیـرد.

درپـی آن، اسـیران ایرانـی از چنـد نقطـه مـرزی بـا تشریفـات وارد 

کشـور می شـوند؛ نخسـتین واکنـش آنـان، بوسـه زدن بـر خـاک 

ایران و ریختن اشـک شـوق اسـت.

براسـاس قانون حمایت از آزادگان، مصوب۱۳۶۸/۹/۲۳ مجلس،

چهـار روز قبـل از ورود آزادگان، سـتاد رسـیدگی بـه امـور آزادگان 

تشـکیل شـده اسـت. همین سـتاد اسـت که مبادله آزادگان را با 

اسـیران عراقـی انجـام می دهـد. آمارهـای مؤسسـه فرهنگـی پیام 

آزادگان می گویـد کشـورمان در کل ۴۳هـزارو۵۸آزاده مسـلمان،

۵۸آزاده مسیحی،۳۴آزاده کلیمی و۲۳ آزاده زرتشتی داشته است.

ع  ز مجمـو ی جنـگ تحمیلـی و ا ا بتـد ز ا ل ا یـن حـا بـا ا  

۴۱هـزارو۱۹۲آزاده مسـلمانی کـه در جنـگ بـه اسـارت رژیـم بعث 

۳۹هزارو۵۲ نفر مستقیم در جنگ و ۲هزارو۱۴۰نفر  عراق درآمدند،

هـم بـه دسـت نیروهـای کوملـه و دموکـرات اسـیر شـدند که دوران 

اسـارت خـود را در مکان هایـی ماننـد زنـدان «دوله تـو» واقـع در 

۳هزارو۲۴۱نفـر از ایـن  روسـتایی بـه همیـن نـام سـپری کردنـد.

آزادگان سرافـراز کشـور بـه اسـتان خراسـان رضوی و ۱۸۰۵نفـر 

از ایـن تعـداد نیـز بـه مشـهد تعلـق دارنـد. در خراسـان رضوی 

همچنیـن ۱۰خانـواده هسـتند کـه دو عضـو آن هـا شـامل دو برادر 

یـا پـدر و پـسر به صـورت هم زمـان در اسـارت بودنـد.

۱۸۲۸نفـر بیـن دو تـا سـه سـال، از بیـن آزادگان خراسـان رضوی،

اسارت را تحمل کردند و درحالی که خود جنگ هشت سال طول 

۲۲۸آزاده اسـتان بیش از این مدت، سـابقه اسـارت دارند  کشـید،

و حتـی ۶۸نفرشـان، بیـن ۹ تـا ۱۰سـال اسـارت را در زندان هـای 

احـزاب ضدانقـلاب و رژیـم بعـث تحمل کردند.

متأسـفانه۵۲۷ نفـر از اسرای مسـلمان ایـران در هـمان دوران 

اسـارت به دسـت رژیم عراق به شـهادت رسـیدند و «شـهید غریب»

نـام گرفتنـد کـه سـهم خراسـان و مشـهد از آن میـان، بـه ترتیـب 

۴۱شـهید و ۲۰شـهید اسـت.

در بررسـی آمار آزادگان ایران به یک نکته تلخ نیز باید اشـاره کرد 

و آن، اینکـه بیـش از نیمـی از آزادگان مـا یعنـی ۲۴هزارو۳۷۸نفـر 

فقط در سـال۶۷ اسـیر شـدند که ۱۹هزارو۳۸۷نفر آن ها مربوط به 

تیرمـاه سـال۶۷ اسـت. عراقی هـا فقـط در ۳۱تیـر ایـن سـال،

۹هزارو۶۴۹اسـیر از مـا گرفتنـد؛ یعنـی حـدود ۲۵درصـد آزادگان 

مـا! در این سـوی میـدان امـا ۱۰هزارو۶۳۴اسـیر عراقـی تقاضای 

پناهندگـی خـود را بـه ایـران منتقـل کردنـد. بـا توصیه هایـی کـه 

نیروهـای صلیـب سرخ بـه آن هـا کردنـد، ایـن تعـداد درنهایـت بـه 

۷هزارو۶۳۴نفـر رسـید کـه برخی شـان بعدتـر درقالـب لشـکر بـدر 

بـا عـراق جنگیدنـد و ۴۲۶شـهید نیـز دادند.

«قفـص» هم می گویند. * عراقی هـا بـه اردوگاه اسرا،

منبـع: اطلاعات و آمار 

اداره کل خدمات آرشـیوی کتابخانه ملی.

کتاب «شرح قفص»، نوشـته علی  خاجی، ناشر پیام 

آزادگان، سال۱۳۹۱.
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هما سعادتمند|  توی لهجه اش خیلی پیدا نیست اما خودش را «محسن میرزایی»، فرزند 

۱۳۵۸در اوج  حاج ناظرحسین، متولد ۱۳۴۸خورشیدی در کابل، معرفی می کند؛ ســال

جنگ افغانستان و شوروی، همراه خانواده به مشهد می آید. در ایران تا قبل از دست کاری 

کارت شناسایی اتباع و رفتن به جبهه، این طرف و آن طرف دست فروشی می کرده اما در 

خاکریزهای خط مقدم می شود کمک تیربار، غواص و مأمور اطلاعات  شناسایی؛ آن هم تنها 

غواص اطلاعات شناسایی غیرایرانی در تمام دوران هشت ساله دفاع مقدس.

یک روز صبح اما اسمش می رود توی فهرست اسرای جنگ؛ یعنی فردای عملیات کربلای۴.

بعثی ها پیکر نیم جانش را با دو تیر در صورت و شانه، می اندازند توی ماشین و به عراق 

می برند، به بدترین شکل شکنجه اش می کنند و بعد هم به دلیل شباهت چهره اش به 

ژاپنی ها، چهار سال تمام مقابل دوربین شبکه های مختلف تلویزیونی، می نشانندش تا مثلا 

از او که «محسن ژاپنی» صدایش می کردند، اعتراف بگیرند؛ اعتراف به اینکه ایرانی نیست.

«دنیا!  بعثی ها این سناریو را چیده  بودند تا پس از اعتراف او، سینه سپر کنند و بگویند:

بیایید ببینید، این رزمنده چشم   بادامی از نسل سامورایی هاست و ایرانی که ادعا می کند 

در جنگی نابرابر، آمریکا و اروپا پشت عراق را گرفته اند، خودش دارد از ارتش دیگر کشورها 

کمک می گیرد و ما را می کشد». این ماجرا پسرک کابلی اسیرشده در بغداد را به یکی از 

رزمنده های معروف دوران دفاع مقدس تبدیل می کند؛ رزمنده ای که با ۵۰درصد جانبازی 

و پسوند آزاده درکنار اسمش، این روزها راوی تاریخ جنگ است. سطرهای بعدی، خاطرات 

اوست از روز اعزام به جبهه تا پایان اسارت.

روایت یک آزاده جانباز  در دوران دفاع مقدس که بعثی ها فکر می کردند ژاپنی است

یک سامورایی در استخبارات

وقتی بعثی ها یک ژاپنی را اسیر کردند!
آفتاب نیش نزده، عراقی ها رسیدند بالای سرمان. از 

شدت خونریزی نیمه بیهوش بودم، ولی متوجه شدم 

یکی شان جلو آمده تا کلاه غواصی را از روی سرم 

بکشد. کلاه را که برداشت، انگار خشکش زد. برای 

چند ثانیه همان طور میخ نگاهم کرد و یک دفعه فریاد 

«یابانی! یابانی!»؛ یعنی ژاپنی. زد:

اسیر شده بودیم و داشتند منتقلمان می کردند پشت 

خط عراق که یک  جا افتادم روی زمین. دلیلش ضعف 

نبود. جنازه چند تا از همرزم هایم را دیدم ولی بعثی ها 

که خیال می کردند دارم جان می دهم، فریاد  زدند:

«خلاص! خلاص!» یکی، لوله تفنگ را گرفت طرفم ولی 

تا خواست ماشه را بچکاند، بعثی دیگری زیر دستش 

زد. بحثشان بالا گرفت و من از محتوای حرف هایشان 

فقط دو کلمه فهمیدم:«یابانی» و «لا». همین دو کلمه،

کافی بود که متوجه شوم خبرم به فرماندهان بعثی 

رسیده است و آن ها هم به گمان اینکه نیروی ژاپنی 

گرفته اند، دستور داده اند مرا زنده ببرند. باید خوشحال 

می شدم، ولی نبودم. می ترسیدم و ترسم، ترس جان 

نبود؛ دلیلش دو تکه کاغذ مچاله و پنهان شده زیر لباس 

تنگ غواصی ام بود؛ روی یکی شان نوشته بودم:«من 

محسن میرزایی، اهل کشور افغانستانم».

کاغذ دوم هم پیامی رمزی داشت که نشان 

می داد مأمور شناسایی و اطلاعاتم. اگر 

این کاغذ به دست دشمن می افتاد،

برای فهمیدن مفهومش هرکاری 

می کرد. می ترسیدم زیر شکنجه 

تاب نیاورم و اسرارمــان را لو 

بدهم.

 پاک کردن یک پیام رمزی در

مستراحی بین راهی

دو ساعت بعد با دیگر اسرای 

۴ توی اتاق  عملیات کربلای

بودیم؛ اتاق یک مدرسه، بین 

خط مقدم عراق و شهر بصره 

که توی حیاطش یک مستراح 

داشــت. هرطور بــود، باید آن 

کاغذها را از بین می بردم. افتادم به دست وپای نگهبان 

بصره ای مدرسه تا برای اجابت مزاج بروم بیرون. با 

هر التماسی که می کردم، یک شلاق، یک لگد و یک 

فحش نصیبم می شد، ولی آن قدر التماسش کردم که 

از رو رفت و بالاخره اجازه داد. توی مستراح با همان 

دست تیرخورده بی رمق، زیپ لباسم را پایین کشیدم.

کاغذها را درآوردم، ریزریز کردم و انداختم توی چاه.

بعد آفتابه کنار سنگ -که رنگش از جرم و کثافت،

زرد شده بود- را برداشتم و آبش را ریختم توی چاه،

اما آفتابه به دستم چسبید و نریخت؛ تشنه بودم و 

خونی در رگ هایم نداشتم. چشم هایم را بستم و آب 

را سر کشیدم. حالا می شد با خیالی راحت برگردم 

توی همان کلاس؛ کلاسی که سه درجــه دار و یک 

سرباز عراقی در آن، منتظرم بودند. با دیدنم بحثشان 

«کوری(کره ای)». بالا گرفت. یکی شان می گفت:

. « ( فیلیپینی ) فلِپینی  ! لا » : می گفت یــگــری  د

ــم، ــظـ «وا...اعـ ــت کـــه: ــم اصرار داشـ ســومــی ه

 یابانی».

از آن روز تا ماه ها بعد، حتی تا سال۶۹، هر اردوگاهی 

که مرا می بردند، قبلش یک عده منتظرم بودند تا اسیر 

ژاپنی عراق را ببینند و فیلمش را بگیرند. کم کم به 

«محسن ژاپنی» معروف شدم و همیشه دوربینی بود 

تا عکسم را به نفع بعثی ها ثبت کند. من اما خودم 

را «محسن نادرحسین میرزا» معرفی می کردم تا 

هویتم فاش نشود. اولین بار هم که خواستند 

به ژاپنی بودن اعتراف کنم، توی اردوگاه بصره 

بود. یک اتوبوس بی صندلی آوردند و همه مان 

«به  را ریختند روی هم تا به بغداد ببرند؛

زندان الرشید». آنجا در بدو ورود کتکم 

زدند و برای بازجویی به استخبارات بردند.

«ژاپنی نیستم»، اما آن ها اصرار  گفتم:

می کردند که همان گزارش نوشته شده 

اول که ثبت هم کرده بودند، درست 

است و من نمی خواهم به ژاپنی بودنم 

اعتراف کنم! همین شد که من 

تا چهار سال بعد، همچنان 

یک سرباز ژاپنی ماندم که 

ماندم.

شکنجه، شکنجه و فقط شکنجه

فرقی نمی کند از چه نژادی باشی؛ برای عراقی ها اسیر،

مساوی بود با شکنجه کردن. یادم هست یک روز همه 

اسرا را  توی حیاط به صف کردند و دوبه دو روبه روی 

هم قرار دادند. مانده بودیم می خواهند چه کار کنند 

که فرمانده شان بیرون آمد و دستور داد هرکسی به 

آن که روبه رویش ایستاده است، سیلی بزند. اولش 

امتناع کردیم اما گفتند اگر نزنید، خودمان می زنیم.

آن ها وقتی می زدند، به قصد کشت می زدند، پس 

خودمان، هم را زدیم. با گذشت یک هفته، به همه 

شکنجه هایشان، از کتک خوردن با کابل تا گرسنگی،

از لگد تا فحش، عادت کرده بودیم ولی هنوز چیزی 

بود که مثل چاقو توی قلبمان فرومی رفت؛ زخم رفقای 

زخمی مان، کرم انداخته بود. درد می کشیدند و کاری 

از ما ساخته نبود. یکی شان که هیچ وقت از یادم 

«شهیدمحمدرضا شفیعی» بود. چند روزی  نمی رود،

بود زخمش به بو نشسته بود و چرک پس می داد،

طوری که وقتی زندان بان برای سرکشی می آمد،

کلاهش را جلوی دماغش می گرفت. روز شهادتش مثل 

فیلم جلوی چشمم هست. رخش زرد شده بود و کرم ها 

زیر پوست پایش، دیده می شدند. تشنه بود. جرئت 

نداشتیم آبش بدهیم، مبادا حالش بدتر شود. پسر 

صبوری بود و از قبل می شناختمش، ولی آن روز برای 

یک قطره آب، مثل بچه ها گریه می کرد. دودستگی 

افتاده بود بینمان. عده ای می گفتند آبش بدهیم چون 

معلوم بود شهید می شود و عده ای می گفتند ندهیم،

شاید زنده بماند. آخرش طاقت نیاوردیم. ظرف آب 

نداشتیم. یک سطل بود گوشه سلولمان که توی آن ،

هم قضای حاجت می کردیم، هم آب و غذا می خوردیم؛

مجبور بودیم. همان ظرف را غسل دادیم و داخلش 

آب ریختیم تا بدهیم به محمدرضا. یادم هست آخرین 

لحظه با گردن کج، نگاهمان کرد. سطل را بالا بردم 

اما تا خواست آب بخورد، افتاد. مطمئن نبودیم شهید 

شده؛ برای همین بچه ها ریختند پشت در و فریاد 

«سیدی! سیدی!». نگهبان صدایمان را شنید  زدند:

و با یک پرستار آمد. محمدرضا را لای پتو پیچیدند 

و بردند. می دانستیم اگر شهید شده باشد، خاکش 

می کنند. برای دفن اسرایی که شهید می شدند، یک 

مکان مشخص داشتند؛ البته اسم بیشتر ما آن سال ها 

در صلیب سرخ ثبت نشده بود و ما مفقودالاثر محسوب 

می شدیم.

مفقودالاثرهایی در تونل مرگ

اسارتم تا سال۶۹ طول کشید و توی این چهار سال 

از شکنجه، هزار زخم روی تنم نشست اما بدترینشان 

را در زندان تکریت۱۱ تجربه کردم. تکریت۱۱، سلول 

ویژه مفقودالاثرها بود و این کلمه به بعثی ها اجازه 

می داد هرطور که دوست دارند، ما را شکنجه کنند.

یکی از شکنجه هایشان، بستن تونل مرگ بود؛ به 

این شکل که بعثی ها چوب و چماق و کابل به دست،

جلوی سلول، در دو طرف موازی و روبه روی هم صف 

می کشیدند و به اسرا می گفتند بروند داخل سلول. پا 

داخل این تونل که می گذاشتیم، می ریختند سرمان و 

می زدند. همه را می زدند و من را بیشتر از بقیه؛ چون 

ژاپنی بودم. فیلپینی بودم. کره ای بودم...
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از عملیات حورالعظیم تا کربلای۴
۱۱ قبل از عملیات خیبر رسیدم پادگان ظفر ایلام. ۶۲، بــرج ســال

تقسیم وظایف که کردند، شدم کمک آرپی جی زن. چند روز بعد یک بچه 

چهارده ساله بودم با یک اسلحه توی دستش که ذوق دارد برود سایت۴

و ۵ شوش و برای شروع عملیات مستقر شود؛ جایی نزدیک حورالعظیم.

از این عملیات تا سال۶۵ که اسیر شدم، در عملیات های مختلفی مثل 

میمک(عاشورا)، بدر، والفجر۸، کربلای یک و کربلای۴ شرکت کردم. در 

سه عملیات آخر، غواص بودم و عملیات کربلای۴ هم در منطقه شلمچه 

با سمت معاون گروه نفوذ، زدم به دل آب. همه می دانند که آن عملیات لو 

رفته بود و این یعنی شب عملیات، انتظارمان را می کشیدند. با بعثی ها 

رخ به رخ بودیم و بینمان تنها نهر خین قرار داشت و میدان مین.

آن شب، نقشه این بود که گروه نفوذ(یعنی من و چند غواص دیگر) در آب 

پیشروی کنیم و خط دشمن را بشکنیم تا باقی غواص ها بتوانند بیایند.

پشت سرشان هم گردان سر برسد و منطقه را پاک سازی کند. اما یک 

ساعت بعد، داخل اروند گیر افتاده بودیم و بچه ها داشتند یکی یکی توی 

آب شهید می شدند. تنها راه خلاصی از آن وضعیت، گذر از میدان مین 

بود، ولی باید یکی می رفت و راهش را باز می کرد. با این هدف از آب بالا 

آمدم اما شک نداشتم اگر میدان مین را سینه خیز بروم، تیر می خورم؛ به 

همین دلیل شروع کردم به دویدن. میدان مین که تمام شد، دیدم یک 

تکه از گوشت رانم، وقت دویدن، گیر کرده به سیم های خاردار و کنده 

شده است. بین میدان مین و نهر خین، یک جاده بود که عراقی ها از آن 

برای بردن تدارکاتشان استفاده می کردند. همان جا نشستم روی زمین؛

جایی میان نیزارها. عراقی ها را می دیدم که با چهارلول و تیربار گرفته 

بودند روی بچه ها. طاقت نیاوردم و شروع کردم به تیراندازی، تااینکه 

بالاخره توانستم سنگر کنار تیربار دشمن را بزنم.

اینجا بود که ناگهان صداها خوابید و همه چیز برای چند ثانیه آرام شد. پنج 

نفر از بچه های گروه نفوذ، توانستند با استفاده از این فرصت، خودشان را 

به من برسانند. فکر می کردم حالا می توانیم راه را باز کنیم و رزمنده های 

مانده در اروند را نجات  دهیم اما تیر خوردم. یک گلوله توی صورتم 

فرورفت و از زیر پوست گردنم بیرون زد. خودم را به پهلو انداختم تا بلند 

شوم اما داغی یک تیر دیگر، نشست توی شانه ام. سردم شد. لرز مرگ 

گرفتم و وقتی به خودم آمدم، صبح شده بود. بعدها فهمیدم آن شب تا 

صبح از درد به خودم می پیچیدم و با هر تکان من، عراقی ها تیراندازی 

می کردند؛ برای همین بچه ها مجبور شده بودند خودشان را روی من 

بیندازند تا جلوی تکان های مرا بگیرند.

 یــادم هست همه سال های اســارت، نگهبانی می آمد،

«هــا محسن  ــالای سرم و چندبار می گفت: می ایستاد ب

یابانی...» و بعد برای دست گرمی به جانم می افتاد. فقط سال 

چهارم، اوضاع کمی آرام تر شده بود و تقریبا کاری به کارمان 

نداشتند. بعد از پذیرش قطعنامه هم با تعدادی شان رفیق 

شده بودیم، آ  ن قدر که روز فوت امام(ره) گذاشتند عزاداری 

ــام(ره) هم خبر آوردنــد که قرار است  کنیم. چند ماه بعد از فوت ام

آزادمان کنند. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. روز آخر از صلیب سرخ 

آمدند و نگهبانان، کابل هایشان را زمین گذاشتند. تا آن روز کاغذ و 

قلم نداشتیم. آن ها یک قلم و کاغذ گذاشتند جلویمان و گفتند اگر 

دوست دارید، به آمریکا بروید یا هرجای دیگر دنیا، حتی می توانید به 

«مجاهدین خلق» بپیوندید یا به ایران برگردید. از ۲هزار اسیری که در 

تکریت بودیم، جز تعدادی انگشت شمار، باقی همه گفتیم فقط ایران و

برگشتیم.

 دلیلش دو تکه کاغذ مچاله و پنهان شده زیر لباس 

 روی یکی شان نوشته بودم:«من 

 اهل کشور افغانستانم».

کاغذ دوم هم پیامی رمزی داشت که نشان 

می داد مأمور شناسایی و اطلاعاتم. اگر 

این کاغذ به دست دشمن می افتاد،

برای فهمیدن مفهومش هرکاری 

 می ترسیدم زیر شکنجه 

تاب نیاورم و اسرارمــان را لو 

پاک کردن یک پیام رمزی در 

دو ساعت بعد با دیگر اسرای 

 توی اتاق 

 اتاق یک مدرسه، بین 

خط مقدم عراق و شهر بصره 

که توی حیاطش یک مستراح 

 باید آن 

ژاپنی عراق را ببینند و فیلمش را بگیرند

«محسن ژاپنی» معروف شدم و همیشه دوربینی بود 

تا عکسم را به نفع بعثی ها ثبت کند

را «محسن نادرحسین میرزا»

هویتم فاش نشود. اولین بار هم که خواستند 

به ژاپنی بودن اعتراف کنم،

بود. یک اتوبوس بی صندلی آوردند و همه مان 

را ریختند روی هم تا به بغداد ببرند

زندان الرشید». آنجا در بدو ورود کتکم 

زدند و برای بازجویی به استخبارات بردند

«ژاپنی نیستم گفتم:

می کردند که همان گزارش نوشته شده 

اول که ثبت هم کرده بودند

است و من نمی خواهم به ژاپنی بودنم 

اعتراف کنم! همین شد که من 

تا چهار سال بعد

یک سرباز ژاپنی ماندم که 

ماندم.

 یــادم هست همه سال های اســارت

ــالای سرم و چندبار می گفت می ایستاد ب

یابانی...» و بعد برای دست گرمی به جانم می افتاد

چهارم، اوضاع کمی آرام تر شده بود و تقریبا کاری به کارمان 

نداشتند. بعد از پذیرش قطعنامه هم با تعدادی شان رفیق 

شده بودیم، آ  ن قدر که روز فوت امام

کنیم. چند ماه بعد از فوت امــام

 ژاپنی  بودم  
ولی برگشتم 
ایران

محسن میرزایی پس از اسارت 

درحالی که یک گلوله توی صورت 

و یکی به شانه اش اصابت کرده است

سالروز بازگشت
آزادگان به میهن


